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 زندگی‌سلام
  دوشنبه

 13 مرداد  ۱۳۹۹    
 شماره ۱۶۶۱

 سلام کودکانه

 اتل متل توتوله

شهرقصه 

 فیش فیش و قورقور

شعر 

آواز دلچسب

معرفی فیلم 

نبض جنگل

آوازت ای دوست!
خیلی زلال است

شیرین و دلچسب
مثل خیال است

تا بلبلی زد
در باغ چه چه

پروانه‌ای گفت
احسنت! به به!

شما فرستادید

اتاق خواب رَها

باد ملایمی علف‌ها را تکان داد. از لابه‌لای علف‌ها مار کوچولویی از تخم بیرون آمد و دور و برش را نگاه کرد، 
اما مامان مار را ندید. مار کوچولــو روی علف‌ها خزید و رفت تا به کنار رودخانه رســید. ماهی‌ها بالا و پایین 

می‌پریدند و شــنا می‌کردند، مار خواســت داخل آب برود که قورقورک روی 
سنگی پرید و رو به مار کوچولو کرد و گفت: »داخل آب نشی، اون وقت 
نمی‌تونی نفس بکشــی و خفه میشــی«. مار کوچولو به قورقورک نگاه 
کرد و گفت: »می‌خواستم با ماهی‌ها بازی کنم آخه حوصله‌ام سر رفته، 

نمی‌دونم مامان مارم کجاست؟« بعد هم دهانش را باز 
کرد و زبانش را بیرون آورد.

 قورقوری با ترس گفت: »زبونت چقدر درازه! 
نکنه می خوای منو بخوری یا نیش بزنی؟« مار 
کوچولو گفت: »نه، گرســنه نیســتم. تازه ما 
مارها فقط وقتی احســاس خطر کنیم، نیش 
می‌زنیــم. الان فقط می‌خوام بو بکشــم ببینم 

مامانم کجاست؟« قورقورک با تعجب پرسید: 
»یعنی با زبونت بو می‌کشی؟« مار گفت: »نه، 

شاعر: محسن اعلا

تصویر سازی ها :سعید مرادی

امروز مامان کنار ما نشســت و با ما اتل متل توتوله بازی کرد. خیلی 
بامزه بود. مامــان از خاطراتش وقتی بچه بــوده و با بچه‌های فامیل 
این بازی را می‌کرد، برای ما تعریف کرد. هم به مامان و هم به ما خیلی 
خوش گذشت. خوبی بعضی بازی‌های قدیمی این است که نیازی به 
وســیله ندارند. بازی‌هایی مثل اتل متل، تاب‌تاب 

خمیر، کلاغ پر و...
شــما هم از پدر و مادرتان بپرسید. آن‌ها هم 
احتمالا اســم چند بازی را می‌توانند به شما 
بگویند، شــاید خاطرات بامزه‌ای هم از این 

بازی‌ها داشته باشند.

تا حالا فکر کردید اگر محبت و مهربانی وجود نداشت دنیا چه جای 
وحشتناکی می‌شد؟ همین دوست داشتن است که باعث می‌شود 

به همدیگر کمک کنیم و...
فینیپ اسم یک موجود فضایی است که از سیاره‌ای آمده است که 

در آن‌جا دوست داشتن و مهربانی وجود ندارد. 
او به سیاره زمین فرستاده شده اســت و ماموریتش این است که 
زمین را تســخیر کند. او در جنگل با میمون، فیل و دوســتان شان 
آشنا می‌شود. حس مهربانی و دوست داشتن را درک می‌کند و برای 

همین...
شما می‌توانید فیلم بامزه و جالب »نبض جنگل« را همراه خانواده 

در تلویزیون‌های اینترنتی با دوبله فارسی ببینید.

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سلام «

این باغ با تو
سرسبز و زیباست

با نغمه‌ی تو
گل‌ها شکوفاست

با حفره‌هایی که روی سقف دهنمه!« قورقوری کمی به مار کوچولو نگاه کرد و بعد گفت: »یک فکری کردم. 
تو فیش‌فیش کن، منم قورقور می‌کنم تا مامانت صدامونو بشنوه و بیاد«. مار کوچولو لبخندی زد و بعد هم 

دو تایی شروع به فیش فیش و قور قور کردند.
مامــان مــار صــدای فیش‌فیش و 
قورقور را شــنید و به کنار رودخانه 
آمد، چشــمکی بــه قورقورک زد 
و نیش‌نیــش مــار کوچولو را 
بوســید. قورقــورک از ترس 
داخل رودخانــه پرید. کمی 
آب روی مار کوچولو پاشید، 
مار کوچولو خندید و با مامان مار 
دمشــان را برای قورقورک تکان 
دادند و بعــد فیش‌فیش کنان از 

آن جا دور شدند.

نویسنده: عارفه روئین

سرگرمی

جدول الفبا
دوستان خوبم نام حیواناتی را که در تصویر می‌بینید در جدول الفبا پیدا کنید. 
ســپس حروفی را که باقی می‌ماند به ترتیب کنار هم قرار دهید تا رمز جدول 

به دست آید.

محاسمت

یالخمس

گروقا م

 و دجیه و

رکافیر

اپ تش هس

مادر در اتاق را باز کرد و به دخترش رها گفت: »خوب بخوابی عزیزم«. رها ملافه را تا آرنجش پایین کشید و گفت: 
»تو هم همین طور مامانی«. رها بعد چند دقیقه چشمانش بسته شد.دیوار نگاهی به رها کرد و گفت: »پیسس 

تخت، رها خوابید؟« تخت گفت: »هیس. فکر نمی‌کنی یه وقت بیدار بشه؟ آروم‌تر«. رادیاتور ریزریزکی 
خندید. آینه نگاهی به رها کرد و گفت: »نگاه کنید چقدر زیبا خوابیده«. صندلی از اتاق 

خارج شد و به ســمت تلویزیون رفت و بهش گفت: »تلِی یه آهنگ شاد بذار 
مهمونی بگیریم«. تلویزیون گفت: »مگه نمی‌بینی خوابن، هر وقت 

رفتن بیرون، منم آهنگ مــی ذارم«. صندلی گفت: 
»آخه اینا از وقتی اون بیماری خطرناک اومده نرفتن 

بیرون«. ملافه داد زد: »بدوید، رهــا داره بیدار 
میشه«. صندلی با ســرعت رو سرامیک دوید و 
به جای قبلی برگشت. ساعت آرام گفت: »دیگه 
تیک، هیچی تاک نگید تیــک«. رها یواش یواش 

چشم‌هایش را باز کرد.
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 داستان  ارسالی  از دوست خوب »فرفره«

 روشا یقینی، 11ساله

 با تشکر از شما دوستان خوب فرفره، باز هم منتظر آثار قشنگتان هستیم.

 دوستان خوبم آثار شما به دست ما رسید

  فرحناز میرپورهادی، 14ســاله )کاردستی 
جامدادی نمدی (فرفره: دوست خوب و هنرمندم، 
کاردستی شما خیلی قشنگ بود اما متاسفانه نور 

عکس خوب نبود و نتوانستیم آن را چاپ کنیم.

  مهسا )شعر با موضوع در خانه بمانیم(
فرفره: دوست خوبم موقع ارسال، نام خانوادگی و 

سن خودت را هم برای ما بفرست.

  کیانمهر شفاعتی، 4 ساله )نقاشی(  باران اکبری، 11 ساله )شعر(

من دوست دارم
این جا بمانی

هر لحظه در باغ
خندان بخوانی
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